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  تیمم/ تیمم احکام/ تیمم قبل از وقت، تیمم برای مس کتاب:موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

ای بحث ه دارکدر جلسات گذشته در ادامه مباحث احکام تیمم به بحث کفایت یک آب برای رفع حدث یا خبث اشاره شد 

 شود. خته مینبود. در این جلسه به بیان مسئله ی بعد مبنی بر جواز یا عدم جواز تیمم قبل از وقت پردامفصلی 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
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 تیمم قبل از وقت برای نماز 

  32مسئله 

 لغایة الوقت قبل یتیمم أن فالأحوطبه یتیمم ما تحصیل من یتمکن لا دخوله بعد ما إلى التیمم أخر لو أنه الوقت علم إذا مسألة»

 قبل أمکنه إذا الوضوء إلى بالنسبة کذلک الأمر أن کما به فیصلی الدخول بعد ما إلى تیممه یبقى و الوقت فی الصلاة غیر أخرى

 1«الطهارة على للکون أو أخرى لغایة الأحوط على فیتوضأ بعده تمکنه بعدم علم و الوقت

سئله منیز همین  ب وضوسید مقتضای احتیاط را تیمم قبل از وقت برای غایتی دیگر غیر از نماز می داند. کما اینکه در با

 د. قی نگه دارو با مطرح می شود. در آن بحث نیز مرحوم سید فرمودند احوط این است که وضوی خود را قبل از وقت بگیرد

 یبحث اول در مسئله: بازگشت به مسئله اصول

اشد. این برر افتاده لم مقاین مسئله بحث چندانی ندارد. محقق خویی نیز این مسئله را بحث نکرده است. احتمال دارد که از ق

 ست.قلی اعمسئله بر می گردد به یک بحث اصولی که عبارت است از مقدمات مفوته قبل از وقت؛ این بحث یک بحث 

نگام زوال هظهر  نوز وقت وجوب نرسیده است. به عنوان مثال وجوب نمازبحث در مقدمات مفوته بحث در جایی است که ه 

قدمات را مه اگر این رتی کظهر است. قبل از آن وجوبی برای نماز نیامده است، لکن مقدماتی دارد که شاید مفوته باشد. به صو

 یر؟ یا خ وقت لازم استتحصیل نکند، آن عمل در زمان خودش فوت می شود. آیا تحصیل این مقدمات مفوته قبل از 

 اقوال در مسئله

 قول اول: وجوب تیمم برای تحصیل غرض

درست  ی فرمایند:میشان برخی می گویند عقل فرقی نمی گذارد بین قبل از وقت و بعد از آن و انجام آن را واجب می داند. ا

قل به قدمه نزد عمن این شود. انجام نداداست که اگر این مقدمه انجام نشود، وجوب پیدا نمی کند، ولی ملاک نماز فعلی می 

 تفویت غرض فعلی می انجامد.

                                                           
 .509ص ،1ج الیزدی، الطباطبائی کاظم محمد السید الوثقی، العروة 1

http://lib.eshia.ir/10028/1/509/امکنه
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 قول دوم: عدم وجوب به دلیل عدم احراز غرض

ه بسا ف ندارد، چتکلی در مقابل بسیاری از علماء گفته اند که اصل اینکه غرض فعلی وجود داشته باشد معلوم نیست. وقتی 

که  ب می داند،ا واجل وقتی وقتی تهیه مقدمات قبل از آمدن زمان وجوب رغرض فعلی هم نداشته باشد. به عنوان مثال، عق

 یست. نعت دست ما ت شریاحراز کند که آن وقت، ملاک مولا فعلی می شود. در حالی که احراز آن به آسانی نیست؛ زیرا ملاکا

 قول سوم: عدم وجوب حتی در فرض احراز ملاک

کلیف ت تآنچه مهم اس ز فعلی شود، لکن دلیلی بر تحصیل ملاکات مولا نداریم.برخی نیز گفته اند که برفرض که ملاکات نی

 است. خود خدای متعال از بسیاری چیز ها سکوت کرده است در حالی که ملاک داشته اند. 

 . اختئله روشن سین مساین ها مباحثی هستند که در اصول مطرح شده اند؛ بنابراین باید مبنای اصولی را برای رسیدن به ا

 بحث دوم در مسئله: مذاق شریعت

. به 1راه دوم برای فتوای سید که احوط را وجوب تیمم بدانیم، به دلیل مذاق شریعت است. نماز عماد الدین و بسیار مهم است

ه لا صلا»حیثی که اگر اب نبود، شارع گفته است که آب بخرید. این شارع که چنین اهتمامی به نماز دارد، و در مورد نماز هم 

، معلوم می شود نزد 3را فرموده است، و تحصیل طهارت را نیز ولو به خرج سنگین مالی بینجامد لازم دانسته است 2«الا بطهور

 شارع بسیار ملاک دارد. 

لایخلوا »محقق خویی هم فرموده است که  این احتمال هم قوتی دارد ولی به حدی نیست که قاطعانه بتوان حکم کرد.بنابراین 

از باب اینکه نماز در نظر شارع اهتمام « الوقت قبل یتیمم أن فالأحوط»نهایت همین است که سید فرموده است که  4«عن قوه

 دارد و این اهتمام منشا احتیاط واجب می شود. 

                                                           
 «.دیِنَهُ هَدَمَ فَقدَْ مُتَعَمِّداً صَلَاتَهُ تَرَکَ فَمَنْ الدِّینِ عِمَادُ الصَّلَاةُ ص اللَّهِ رسَُولُ قَالَ َ :»73.جامع الأخبار للشعیری، ص  1

 .78ص ،1ج برقی، خالد بن محمد بن احمد المحاسن، 2

 إِلَى احْتَاجَ رَجُلٍ عَنْ ع الْحَسَنِ  أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ صَفْواَنَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ  سَعدِْ عَنْ الْبَرْقِیِّ  عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمدََ عَنْ  یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ  ».74ص ،3ج کلینی، یعقوب بن محمد الکافی، 3

 کَ ذلَِ مِثلُْ أَصَابَنِی قدَْ یَشْتَرِی بلَْ لَا قَالَ یَتَیَمَّمُ أَوْ یَتَوَضَّأُ وَ یَشْتَریِ لَهَا واَجدٌِ هُوَ وَ دِرْهمٍَ بأِلَفِْ أَوْ دِرْهمٍَ بِمِائَةِ بِهِ یَتَوَضَّأُ مَا بِقدَْرِ فَوَجدََ الْمَاءِ عَلَى یَقدِْرُ لَا هُوَ وَ لِلصَّلَاةِ الْوُضُوءِ

 «.کَثِیرٌ مَالٌ بِذَلِکَ یُشْتَرىَ مَا وَ تَوَضَّأْتُ وَ فَاشْتَریَْتُ

 «.در پاورقی موسوعه آمده است».423ص ،10ج الخوئی، أبوالقاسم السید الخوئی، الامام موسوعة 4

http://lib.eshia.ir/15101/1/78/لا%20صلاه
http://lib.eshia.ir/11005/3/74/یشتری%20و%20یتوضا
http://lib.eshia.ir/71334/10/423/لایخلوا
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 تراب توسط دادن فراموش نشود که نمی توان به دلیل عدم جزم به حکم وجوب تیمم در این مسئله، گمان کرد که از دست

، باز اندجایز بدقت ول از حتی اگر کسی اراقه ی ماء را قب مکلف و خود را فاقد الطهورین کردن نیز احتمال جواز دارد، زیرا

کند.  د الطهورینا فاقرهم در مورد تیمم نمی توان قاطعانه حکم کرد که شخص بتواند تراب خود را نیز از دست بدهد و خود 

ند. گمان کورین لی سخت است که فقیه جایز بداند که شخص خود را عمدا فاقد الطهاین حکم بسیار جرأت می خواهد. خی

 نمی کنم کسی این گمان را مطرح کرده باشد.

م می یان به تیموم ات، لز(مذاق شارع و یا وجوب مقدمات مفوته را به یکی از دو دلیل مذکور )بنابراین مرحوم سید احوط 

 دانند. 

ت و باید به مشروع نیس ز وقتکند، در گذشته نیز فرموده بود که تیمم قبل از وقت برای نماز بعد ا حال اینکه به چه نیتی تیمم

 اشکال از وقت بلا ز بعددلیل دیگری این تیمم را به جا آورد. ما همانجا نیز قبول نکردیم و تیمم قبل ازوقت را برای نما

ه جا مل دیگری بعه نیت بالبته در مسئله ی بعد راجع به اینکه  دانستیم. مهم این است که فعل منتسب به خدای متعال باشد.

 آورد یا خیر، مطرح می کنیم. 

 تیمم برای مس کتاب

 لغایة یتیمم أن له نعم مباحا کان إذا یشرع لا لکن و مستحبا کان إذا یستحب أنه کماوجب إن القرآن کتابة لمس التیمم یجب»

 1«المباح المسح یمسح ثمَّ  أخرى

استحبابش  کند؛ مثال قرآن به عنوان مثال قرآن در بالوعه افتاده است و می خواهد بیرون آورد؛ یا نذر کرده است که مس کتاب

روع حه تیمم مشی ابانیز این است که برای تبرک یا شفاء این کار را انجام دهد. در صورتی که مس کتاب مباح باشد، برا

 ی دیگر تیمم کند و بعد با همان تیمم مس قران انجام دهد. نیست. راه حلش این است که برای غایت

ه جزم به ود کشمعلوم می  ؛مرحوم سید در مسئله ی قبلی در مورد وضو هم فرمود که اگر وضو بگیرد برای غایتی دیگر

ر این دن بیان ای لی ازاستحباب وضوی مباح پیدا نکرده است. در جای دیگر گفته بود که لایبعد که استحباب داشته باشد، و

را  ا بحث غایتهمه ج نیز لایبعد فرموده بود لذا در همان گذشته .ایشان جزم پیدا نکرده است مسئله قبل معلوم می شود 

 مطرح می کند. 

                                                           
 .509ص ،1ج الیزدی، الطباطبائی کاظم محمد السید الوثقی، العروة 1

http://lib.eshia.ir/10028/1/509/یمسح%20المسح
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 اقوال در مسئله

 قول اول: تفصیل 

است. اما  شروعم مستبح بحث در تیمم برای مس کتاب است. مرحوم سید تفصیل داده است که تیمم برای غایت مس واجب و

 مس المباح که مثال زدیم مشروع نیست. در مقابل دو نظر مخالف وجود دارد:  تیمم به غایت

 قول دوم: عدم مشروعیت مطلق

 .1محقق حکیم فرموده است که تیمم لمطلق المس مشروع نیست. چه اینکه واجب یا مستحب یا مباح باشد

 قول سوم: مشروعیت مطلق 

 . 2مشروع دانسته اندولو اینکه مس مباح باشد محقق خویی در نقطه ی مقابل، تیمم را در هر صورت  

 بحث اصولی مسئله

وصلی تقدمی ماصل داستان غایت در علم اصول در بحث مقدمه ی واجب مطرح شده است. آنجا مطرح کرده اند که وجوب 

 ت.عبادت هم هس ،ارات ثلاث با اینکه مقدمی استاست و قابلیت تقرب ندارد. بعد اشکال کرده اند که طه

 اقوال در حل اشکال

 چند جواب مطرح شده است:  این اشکال مطرح شده است. 

آخوند و دیگران جواب داده اند که عبادیت طهارات ثلاث فی انفسها می باشد. یعنی فی نفسه مستحب هستند و  .1

دمی بودن آن هاست. شارع بعد از آن که آن را به عنوان یک امر استحبابی عبادی دارند. عبادیت آن ها قبل از مق

 .3امر عبادی واجب دانسته است، آن را به صورت یک مقدمه قرار داده است

ت ه قصد غایبن ها آبرخی نیز امر نفسی داشتن این طهارات را مورد خدشه قرار داده اند و گفته اند که عبادیت   .2

 شود. یعنی قصد غایت برای عبادت شدن آن ها می باشد.است. اینجاست که بحث غایات مطرح می 

                                                           
 .491ص ،4ج حکیم، محسن سید الوثقی، العروه مستمسک 1

 .424ص ،10ج الخوئی، أبوالقاسم السید الخوئی، الامام موسوعة 2

 .112ص ج، خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 3

http://lib.eshia.ir/10152/4/491/وجوب%20تحصیله
http://lib.eshia.ir/71334/10/424/مباحا
http://lib.eshia.ir/27004/112/الطهارات
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صد غایت قم ندارند، فسی هامر غیری عبادی نیست و امر ن امر نفسی دارند قصد غایت لازم نیست اما اگر گفتیم اگر گفتیم که 

رم. ه به جا آوتدا گفمن وضو می گیرم تا نمازی را که خ همین قصد غایت آن را قربی می کند؛ به عنوان مثاللازم است و 

 همین برای قربی شدن کافی است. 

مستحب کرد، وقتی شما وضو را به قصد  فرموده اند که اگر خدا واجب کرد یامرحوم سید تفصیل داده اند،  .3

، فعل باشد عبادت می شود. اما اگر خدا مباح دانسته و چیزی نگفته ،واجب و مستحب و مطلوب خدا آورده ای

به  و چون مطلوب است قصد واجب خدا یا مستحب خدا بیاوردنمی شود. اما اگر به  را به غایت مباح عبادت

می فرماید فعل به قصد انجام  غیر آن این است کهخدا اسناد پیدا می کند. منشا تفصیل سید بین مطلوب و 

آن  مطلوب خدا مقربیت دارد و عبادت است. اما فعل به قصد وصول به یک مباحی که خدای متعال در مورد

عبادی نیست و مقربیت ندارد. لذا در فرض دوم فرموده است که باید غایت دیگری را  ،نظری بیان نکرده است

مد نظر بگیرد. مثل اینکه تیمم می کنم برای اینکه قرآن بخوانم، قرآن خواندن مطلوب خداست، با این طهارت 

 بر او نیز صدق می کند.  1﴾نلا یمسه الا المطهرو﴿انجام دهد و  مس قرآن را نیز می تواند

 کلام محقق حکیم

. ایشان در تعلیق نیز فرموده اند که برای هر مسی که بخواهد 2در مقابل محقق حکیم فرموده اند که مس کتاب غایتیت ندارد

دمه واجب باشد، مستحب باشد، مباح باشد توقف بر مق اعم از اینکه تیمم کند باید تیمم به قصد غایتی دیگر باشد؛ زیرا مس

ید متوقف باشند تا غایت شود. به خلاف نمازی که با طهارت واجب شده باشد که توقف بر ندارد. غایت و ذی المقدمه با

دمه زیرا طهارت قید المطلوب است. همان بحث مق ؛توقف بر طهارت دارد که افضل شده است طهارت دارد. قرائت با طهارت

 که خیلی ها تخیل می کنند که ثمر ندارد، این مسائل در آنجا مطرح شده است.  در اصول واجب

ز که قید ر نماما یک قید واجب داریم و یک قید وجوب؛ آخوند می فرمایند استطاعت شرط وجوب است بر خلاف طهارت د

ا ، حج ریاوربج به جا حگفته بود اگر مستطیع شدی در حج شارع . یدالواجب است. به ما گفته اند نماز با طهارت به جا آور

اجب وارت بر تو ا طهبرا  من نماز ،منوط به استطاعت کرده است. اینجا فرموده است که می خواهی طهارت داشته باشی یا نه

 دارد. نعنا ر آن ممیت دقید الواجب است. در قید الواجب مقدمیت معنا دارد بر خلاف قید الوجوب که مقد کرده ام بنابراین
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لا یمسه ﴿است تبرک به آیات قرآن است، تبرک با طهارت مستحب نیست. منتهی اگر طهارت نباشد  در بحث ما انچه مستحب

اگر می خواهی مس تو جایز باشد، جواز مس  رت قید الجواز است نه قید الجائز؛آن را حرام کرده است. طها 1﴾الا المطهرون

شده است  یا مباح الجواز است و مقدمیت برای مس ندارد. مسی که واجب یا مستحب مشروط به طهارت است. طهارت قید

 ایشان نکته ی ظریفی فرموده اند. مقدمه باشند. طهارت مس با طهارت نیست تا این ها قید واجب و مستحب شوند تا این

ح و یک ک مبا،یک مستحب، ی داریم، این است که ما در خارج یک واجب صل کلام این که آن چیزی که ما در خارجاح 

است. خود  واجب . واجب و مستحب عبارت اند از ذات فعل؛ نه فعل مقید به طهارت. اخراج مصحف از بالوعهداریم حرام

ر مستجب نه د اخراج واجب است و طهارت جزو واجب نیست. مس را بدون طهارت حرام کرده است؛ بنابراین نه در واجب

ی . وقت(شود باح میجایز به معنای اعم مراد است که شامل واجب و م)رت قید الجائز نیست، طهارت جزء متعلق نیست. طها

 قید آن ها نشد، مقدمه ی آن ها نیست و لذا مقدمیت معنا ندارد. 

 این فرمایش محقق حکیم است. 

 مناقشه ی محقق خویی بر کلام مرحوم حکیم

 : 2سه بیان دانست بیانات ایشان را توان  جواب به محقق حکیم داده است و جمعا می محقق خویی دو

 بیان اول: صدق مقدمیت

س مو حرام. ز س جایمظاهر ادله این است که ما دو حصه از مس داریم؛  است که اینجا مقدمیت صدق می کند؛ این بیان اول

د طهارت دار قف برتو این فعل جایزجواز روی مس با طهارت آمده است؛ یعنی  که است . ادعا کردهجایز مس با طهارت است

، ه قید جوازاست ن ، بنابراین طهارت قید جایزبنابراین مس با طهارت متعلق ماستلذا غایت بودن آن بدون اشکال است. 

 تحصیل آن نیز لازم است. 

 مناقشه در بیان اول

 شارع خطابات این است که این ادعای ایشان نیاز به اثبات دارد. ظاهر خطابات معلوم نیست مدعای ایشان باشد. بلکه ظاهر

شارع عنوان می دهد را حرام کرده است مگر در مطهرون که حرمت نیست. نه اینکه جواز را برای مطهر جعل کرده باشد.  مس
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جایز  فی می شود نه اینکه ضد آن برای خاصص از خاص منتحکم عام مخصَّولی برای خاص حکم ضد را نفی نمی کند. 

در مقام بیان آن نیست. بنابراین ایشان  ؟اما اینکه چه دارند ،وجوب اکرام را ندارند فساق ساق یعنیشود. اکرم العالم الا الف

 ادعای ظهور کرده است که حکم اباحه بر مس با طهارت امده است. 

 بیان دوم: وجوب مس با طهارت در واجب و مستحب

زیرا اگر بگوید که را واجب و مستحب دانست؛  طهارتمس با ت که در واجب و مستحب، اصلا باید بیان دوم ایشان این اس

مس واجب است اگر طهارت داشتی، کسی دنبال طهارت نمی رود و واجب را رعایت نمی کند. لذا ایشان فرموده است برای 

یا مستحب اینکه این واجب و مستحب به زمین نماند، باید مع الطهاره را قید متعلق قرار دهیم. اگر مع الطهاره را قید واجب 

به زمین می ماند. مستحب هم به زمین می ماند. این بیان ایشان  ) اخراج مصحف از بالوعه(نیاورد و در متعلق اخذ نکند، واجب

 . 1غایت می شد ،مس با طهارت بود رهانی است. مرحوم حکیم نیز خود قبول دارد که اگر متعلقب

 ت. یز تمام اسآن ن تحب باید طهارت قید متعلق باشد و غایت بودنبنابراین ادعای محقق خویی این است که در واجب و مس

 مناقشه در بیان دوم

ین ها قید ا که حظه نکرده است. محقق حکیم معتقد استبه ذهن ما این است که ایشان درست فرمایش محقق حکیم را ملا

ست، اه مس واجب کی اینکدو تکلیف دارد؛ یزیرا مولا  امر به انجام تیمم می کند؛عقل  ،نیستند. ولی گفته است در عین حال

م کن ی. لذا تیمنال کدیگر نیز این که فرموده است مس بدون طهارت حرام است. عقل می گوید تو می توانی این دو را امتث

 حققه نظر ما مب اند.مبنابراین واجب بر زمین نمی  گوید هردو غرض مولا را تحصیل کن! عقل است که می برای غایتی دیگر؛

مین می زواجب به  ،اوریماینکه محقق خویی فرموده است که اگر مع الطهاره را قید نی حکیم خوب نکته ای را بیان کرده است.

 تمام نیست.  ،لف می شودلاوجوب و خُماند و وجوب آن کَ

 عبارت محقق حکیم این چنین است:

 لیکون غیری لا الغرضین، بین الجمع وجوب باب نم عقلی واجب ففعله لجوازه، مقدمة بل للمس، مقدمة لیس التیمم لأن»

 2«الأصلی الواجب بقصد به الإتیان
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گوید  م میه، عقل غیری نیست. این یک تکلیف نفسی دارد و آن هم یک تکلیف نفسیایشان می فرماید: انجام طهارت واجب 

 این ها را می توانی امتثال کنی.  که

ا ن فرمایش رونه ایها از محقق خویی بعید است. تعجب می کنیم که ایشان چگاین هم بیان دوم محقق خویی بود. این حرف 

 فرموده است.

 بیان سوم: صحت تیمم در هر حال

یست. ی در کار نقدمیتمبیان سوم مختار خود محقق خویی است که اصلا تیمم به خاطر امتثال واجب، مستحب، مباح، با اینکه 

 فرمایید. حظه بصحیح است. لذا اینکه محقق حکیم فرموده است که باید مقدمه باشد، تمام نیست. بیان خوبی است ملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


